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 چكيده 

  

پيدايي وسايلي كه جابجايي انسان را آسان مي سازد،  تغيير و دگرگوني كه در زندگي مردم رخ مي دهد،

رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي، همگي سبب نزديك شدن افكار و شيوه هاي بين مردم به يكديگر شده و 

از ويژگي هاي گويش ها كاسته است.بسياري از اصطلاحات به علت بيرون رفتن مصاديق آنها از زندگي 

ه و ناآشنا شده است. در سروده هاي شاعران محلي سراي، اصطلاحات محلي مردم، براي اهل گويش ، بيگان

و نام ها و تعبيراتي به چشم مي خورد كه اندك اندك از گويش مردم شوشتر بيرون رفته، اما ذوق هاي 

سليمي همچون ذوق شاعران شيرين گفتار ما ، با آوردن اصطلاحاتي از بازي ها، خوراكي ها و تعبيراتي از 

زندگي ، شادي ها و غمهاي مردم در سروده هاي خود حافظ و نگهدار گويش شوشتري شده  وسايل

اند.هدف از اين پژوهش، ايجاد زمينه اي بوده است براي تدوين تاريخ ادبيات محلي، معرفي ميزان هنر 

و در شاعران محلي سراي شوشتر و استخراج بخشي از لغات كهن فارسي كه در شعر اين شاعران بكار رفته 

گويش شوشتري كاربرد دارد اما در زبان فارسي استعمال ندارد.فصل اول اين پايان نامه مختصري است 

درباره ي تاريخ و جغرافياي شوشتر از نظر موقعيت جغرافيايي، آب و هوايي، تاريخ بناي شوشتر و وجه 

، شامل صامت ها و تسميه آن و مشاهير و بزرگان شوشتر.در فصل دوم به نظام آوايي گويش شوشتري

در فصل سوم دگرگوني هاي آوايي گويش شوشتري،  مصوت هاي گويش شوشتري پرداخته شده است.

شامل: ابدال، قلب، تخفيف، افزايش و ادغام بررسي شده است.در فصل چهارم شاعران محلي سراي شوشتر 

، عيسي سجادي، محمدباقر  كه عبارتند از: ملاصالح، ملاحسن شوشتري، محمدباقر نيرومند، عيدي شيرافكن

محب زاده ، حسن آذريان، غلامرضا موذن و محمدعلي مهدي آبادي معرفي شده اند و اشعار آن ها از لحاظ 

محتوا و سبك و موضوع مورد بررسي قرار گرفته است.براي سهولت در خواندن و درك بهتر اشعار 

در  ه صورت آوانگاري آورده شده اند.شوشتري موجود در اين پژوهش، اشعار به فارسي ترجمه شده و ب

  پايان واژه نامه اي از لغات شوشتري موجود در اين پژوهش آورده شده است.

 شعر ، شوشتر ، گويش شوشتري ، شاعرانكليد واژه :
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  مقدمه

  

زادگاه و وطن را ي  منت و سپاس خداي يكتا را كه به انسان خلعت هستي پوشانيد و علاقه
كه  -صلي االله عليه و آله -در دل او به وديعت نهاد و درود بر خاتم پيامبران حضرت محمد بن عبداالله

 ضمن دستورات حيات بخش خود حب وطن را به ما توصـيه فرمـوده و سـلام بـر آل اطهـارش كـه      
  پيشوايان راستين و رهبران ما به راه حقند.

خوزستان تاريخ ديرينه دارد. به اين دليل كه مردمي سخت كوش و مقاوم و پرحوصـله در آن  
مواهب الهي، خاك زرخيـز، رودخانـه هـاي پـرآب و هـواي      مردم خوزستان به ياري ساكن بوده اند. 

ها و بستر آبشـارهاي شوشـتر هـر     آسياب مساعد افتخارات تاريخي آفريده اند. امروزه حتي تماشاي
  تماشاگر ايراني را غرق در غرور مي كند.

اكثـر   ،دليـل اشـاعه ي رسـانه هـاي گروهـي     ه تغيير و دگرگوني كه در زندگي مردم رخ مي نمايد و ب
گويش هاي محلي در حال نابود شدن و از ميان رفتن هستند، جاي سپاس اسـت كـه مـردم كوشـاي     

ي علاقه به زادگاه خود، درباره ي تاريخ، جغرافيا، عادات و رسوم، آثـار باسـتاني،   خوزستان به انگيزه 
هاي ارزنده اي نوشته اند و نسبت به سرزمين اجدادي خود اداي ديـن   علما، شعراي خوزستان، كتاب

  كرده اند.

 در گوشه و كنار شهر شوشتر مردان و زناني نمونه و اسوه وجود داشته و دارند كه متأسـفانه «
بسياري از آنها گمنام زندگي كرده اند و مي كننـد و گمنـام تـر مـي ميرنـد و سـالياني چنـد پـس از         

  ).نوزده مقدمه  ، ص1384نيرومند ، (»تازه پي به اهميت وجود اين ستارگان مي برند شاندرگذشت

شاعران محلي سراي شوشتر نيز ستارگاني بوده و هستند كـه فرهنـگ، زبـان، آداب و رسـوم     
د را به خوبي در شعرشان بيان كرده اند و عمر شريف خود را در راه خدمت به فرهنگ شهر شهر خو

خود صرف كرده اند و بايد با ياد كردن از آنها و بهره گيري از آثارشان باعث بقاي فرهنـگ شـهرمان   
شويم و از زحماتشان قدرداني كنيم. يكي از پژوهش هاي ضروري بررسي ادبيات هر شهري است به 

ژه تحقيق در گويش محلي و شعري كه شاعران محلي سراي سروده اند. شوشتر يكي از شـهرهايي  وي
داشته و دارد اما متأسفانه نه زندگي آنان به درستي بررسي شده  بسياري محلي سراي اناست كه شاعر
  و نه شعرشان.

ني در اين پژوهش سعي بر آن است تا معلوم شود كه شاعران محلي سراي شوشتر چـه كسـا  
كه  چه بهره اي در شعر خود برده اند. و دوم اين دانسته هايشانهستند و چه معلوماتي داشته اند و از 



 ٢ 

كـه بـه كـداميك از آرايـش هـاي كـلام        مضامين شعرشان بيشتر حول چه محورهايي است. سوم اين
مچنـين در  به نكات برجسته دستوري موجود در شعرشان پرداخته شود. ه نيز بيشتر توجه داشته اند و

اين پژوهش به استخراج بخشي از لغات كهن پارسي كه در شعر اين شاعران بكـار رفتـه و هنـوز در    
  گويش شوشتري كاربرد دارد اما در زبان فارسي استعمال ندارد پرداخته شده است.

شاعران محلي سراي شوشتر از زندگي نسبتاً ساده اي برخـوردار بـوده انـد زيـرا از طبقـات      
ه برخاسته اند. در شعر اين شاعران مسايل اجتماعي با زباني طنزآميز مطرح شـده اسـت.   متوسط جامع
از صنايع لفظي و معنوي مانند جناس، ايهام و تلميح جهـت   ،به ويژه ملاحسن شوشتري ،اين شاعران

  تأثير بخشي به كلام خود بهره برده اند.

ي ، ابيات به فارسي ترجمـه و  در اين پژوهش براي سهولت در خواندن و مفاهيم اشعار محل  
حركت گذاري شده است. همچنين ابيات به صورت آوانگاري نوشته شده است كه خوانندگان محترم 

د و راحت تر بتوانند ايـن اشـعار را مطالعـه    نهنگام مطالعه به معاني و مفاهيم اشعار بيشتر نزديك شو
  كنند.

شده اند، تنها شاعران محلي سـراي شوشـتري   شايان ذكر است كه شعرايي كه در اين پژوهش نامبرده 
نيستند ، بلكه شاعران بسياري هستند كه يا شناخته نشده اند و يا آثاري از ايشـان در دسـت نگارنـده    

  نبوده است.

  

در پايان اميدوارم علاقه مندان به پژوهش در گويش هاي محلي، دوستداران شعر گويشـي و  
  برند.ي شايسته بوهش بهره از اين پژ بتوانند محققان ادبيات محلي
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  موقعيت جغرافيايي شهرستان شوشتر -1

 3440وزستان مي باشد كه مسـاحتش  شهرستان شوشتر يكي از شهرستانهاي شمال استان خ«
  20درجـه و   48كيلومتر مربع، و مركز آن شهر قديمي و تاريخي شوشتر است. كه در طول جغرافيايي 

فاصله شوشتر تا مركز استان يعني دقيقه قرار دارد.  30درجه و  32دقيقه ي شرقي و عرض جغرافيايي 
  كيلومتر است.  831كيلومتر و تا تهران  92اهواز 

  

هـاي   هاي بختياري و شهرستان دزفول، از غرب به شهرسـتان  ين شهرستان از شمال به كوها
دزفول و شوش دانيال، از شرق به شهرستان مسجدسليمان، از جنوب به شهرستان اهواز و از جنـوب  

اين شهرستان كم ارتفاع بـوده   ه يهاي واقع در محدود كوهشرقي به شهرستان رامهرمز محدود است. 
متـر، كـوه    293متر، كوه مامـازاده بـه ارتفـاع     205ترين آنها عبارتند از: كوه تفت به ارتفاع  و معروف

  متر 606متر و كوه سياه به ارتفاع  494جمال به ارتفاع 

آب رودخانه كارون به مركز شهرستان وارد و در قسمت شمال شهر به دو شاخه بـه نامهـاي   
توسط اين دو شاخه تبديل بـه جزيـره اي شـده كـه     تقسيم مي شود. شهر شوشتر » گرگر«و » شطيط«

سوم است. دو شاخه ي مذكور در ) موMinw» (مينو«يا به لهجه ي محلي به » ميان آب«اراضي آن به 
  )22، ص 1378تقي زاده ، (»شوشتر بهم مي پيوندند.جنوب  كيلومتري 40در » بندقير«محلي به نام 
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  آب و هواي شوشتر در فصول سال -2

آن  آب و هـواي طوري كه زمسـتان هـا   ه شوشتر از مناطق گرمسيري ايران است، ب شهرستان
  ها گرم است.  مناسب و تابستان

چنانچه از آثار قدما برمي آيد، گويـا در گذشـته هـاي دور منطقـه ي شوشـتر از سرسـبزي و خرمـي        
ر حاضـر بـوده   هاي فراوان، هوايش نيز با طـراوت تـر از عص ـ   بيشتري برخوردار بوده و با داشتن باغ

هـ.ق) متولد بيـت المقـدس كـه در همـه      380-336مقدسي (). 201، ص  1، ج 1358(ابن بطوطه ،  است.
احسن التقاسيم في «كتاب  .هـ.ق 375در سال سفر كرده قلمرو كشورهاي اسلامي به غير از آندلس و 

نوشـته   اسـلامي بـوده   را كه تا زمان خود مهمترين كتاب جغرافيايي در مـورد ممالـك  » معرفه الاقاليم
  ، در قسمتي از كتاب خود در خصوص شوشتر مي نويسد:است

ر و مهمتـر از آن [شوشـتر] شـهري    رندر همه ي اين سرزمين [خوزستان] خوش تر و استوا«
پنبه و ديبـا   نهر دور آن مي چرخد، نخلستانها و باغها اطراف آن را فراگرفته اند، بافندگان ماهرنباشد. 

 است، نزد جهانيان شهرت بسيار دارد و. . . باغهايش پر از اُتـرَج شهرها برتر ي از همهدر آن بسيارند 

و انار خوب و انگور و گلابي  )،  زير ترنج 1373ميوه اي است از جنس ليمو و عامه آن را كباد گويند. دهخدا ، (
ردمش با خوشي عالي و خرما مي باشد، بهشت خوزستان است و ديباي آن را به مصر و شام برند و م

  از ميوه و ديگر خيراتش كه مپرس! مرا خوش آمد، آن را پسنديدم.روزگار مي گذرانند. 

  

[منظـور  روان است.  زيرزمين آن ديدارش مي آيند و آبي سرد دارد كه در به از خاور و باختر
بر سر پل . . پلي دراز در سمت جندي شاپور با قايق ها ساخته اند و جز آن راه ندارد]قنات بوده است

 :  1380به نقل از تقي زاده ،  612 :  2؛ ج 1361مقدسي ، ( »مكان دلپذيري است كه خاص رخت شويان است

بهار شوشتر كه طبيعي و خدادادي است و به همان وضعي كه ادباي نكته سنج و شـعراي بـاذوق    ).24
صوصـاً در سـال هـايي كـه     درباره اش قلم فرسايي و طبع آزمايي كرده اند باقي است و همه ساله مخ

باران هاي موسمي به موقع و كافي ببارد و زمستان معتدل باشد از اواخر آذر ماه شروع شده، تا اوايـل  
ارديبهشت ماه ادامه يافته، صحنه ي فرسوده و حومه ي خشك و ديم شوشتر را رشك بهشـت بـرين   

  مي نمايد و اين شعر نظامي گنجوي را به ياد مي آورد كه:

  )123، ص 1386(نظامي،  بهار شوشتري        جايگاه تذرو و كبك دري حراصهمه 

واقعاً شوشتر در فصل بهار از حيث لطافت هوا و سرسبزي و خرمي دشت و صـحرا و انبـوه   
گل هاي رنگا رنگ و خودرو و نسيم معطر و نشاط انگيز بهاري با بهترين جاهاي سرسبز و خرم دنيا 

  رقابت مي كند.
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كه تا پيش از رسيدن بهار منظره ي خاك آلود و غم انگيـزي دارد، بـا ريـزش     در داخل شهر
نخستين باران، در و ديوار، زمين و بام، كوچه و برزن، حاشيه و كناره ي ديوارها، روي خرابه ها و دو 
طرف جوي هاي گنديده، همه و همه زير پوششي از سبزه پنهان مي شوند. بامداد نسيم بهـار وزيـدن   

مرغان خوش الحان در لابه لاي كشتزارها و بر شاخه هـاي درختـان و در كنـار گـل هـا و       مي گيرد،
چمن ها هر يك به نوايي سرودخواني دارند؛ همان گونه كه شعرا ريزش باران و جاري شدن سـيل و  
جوشش مرغان و مناظر ديگر از بهار را توصيف كرده اند كه يكي از نمونه هاي آن اين بيـت از شـعر   

  است. »دنگ و فنگ«عيدي شيرافكن از كتاب  »ار شوشتردر به«

  

  مخي اَي بري لذَت روزگار 

maxi ay bari lezzate ruzegâr 
  ).27ص ، 1337شيرافكن ، (سري زن به شوشتر وخت بهار

sari zan be ŠuŠtar vaxte bohâr  
  ترجمه فارسي:

  اگر مي خواهي لذت روزگار را ببري

  .هنگام بهار به شوشتر بيا

  

  نمونه ي ديگر از ملاحسن شوشتري:

ه بارون بي شمار اومسكبه د  

baske bârune bisŠomâr umada 
  سوزواري اهَر كنار اومده

Sowzevâri a har kenâr umada 
  عيد گَپ بين اَهر ديار اومده

cēde gap bin a har diyâr umadah 
هار اومدهمرتبه ديگه هم ب  

martabe diga hām bohâr umadah 
  ).234 ص، 1349صافي ، (چه بهاري كه بهز پار اُومده

ĉe bahâri ke bāze pâr 
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  ترجمه:

  از بس كه باران بي شمار آمده است

  سرسبزي از هر گوشه و كنار آمده است.

  عيد بزرگ از هر دياري آمده است

  بار ديگر نيز بهار آمده است.

  بهاري كه از پارسال بهتر است آمده است

  

  در وصف بهار شوشتر مي گويد: »كلپرته«سجادي در كتاب  و عيسي

  

  مينش فصل بهار شهر شوشتر چه گوُوم وا اُ اَ

a šahre šuštar če gavom vâ owmineš fasle bohâr 
زكه بيني س هدلي و بيد و كُنارروز و خرَُم  

ke bini sowzo xorrama zardali o bid o konâr  
  تهَ هم وردار و بياررِياهر جا نشيني با صفاست، 

har jâ nešini bâ safâst yâreta ham vardâro biyâr 
  هر كه تينا اُومده شوشتر، بو وِ سه بيقرار

har ke tēnâ umada šuštar buvessa biqarâr 

 

  ). 29 ص ، 1358سجادي ، (كيف اي دنيا نَب كُنن، شوشتريون فصل بهار

kēfe i donyânab konen šuštaryun fasle bohâr 
  

  :ترجمه

  ه بگويم بايد فصل بهار به اين شهر بياييچ از شهر شوشتر

  لو و درخت بيد و كنار را ببينيآكه سبزي و خرمي و زرد

  خود را هم بياور يارهر جاي اين شهر بنشيني باصفاست 

  هر كسي به تنهايي به شوشتر بيايد آرام و قرار ندارد

  را مي برند. در فصل بهار لذت دنيا اه شوشتري
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  در وصف بهار شوشتر مي آورد: »حرف حساب شوشتر«محمد باقر محب در كتاب 

  بهار شوشتر خيلي قشنگه

Bohâr šuštar xēli qešanga  
َدشت و بيابون رنگ و وارنگه  

dašto biyâbun rango vâranga 
  بهار خوزسون بووِسه گل بارون

bohâre xuzessun buvessa golbârun 
  ).121 ، ص 1381محب زاده ، (دهه به اي بهار، رودخونه كارون صفا ب

Safâb daha be i bohâr rudxune kârun 
  

  ترجمه:

  بهار شوشتر بسيار زيباست

  دشت و بيابان رنگارنگ است

  بهار خوزستان گل باران شده است

  رودخانه ي كارون به اين بهار صفا مي دهد.

  

گرما در مـرداد مـاه گـاهي از     ي سيار گرم است و درجهاما آب و هواي شوشتر در تابستان ب
اعتدال هوا توأم با نوسان تا خرداد مـاه ادامـه پيـدا    پنجاه درجه بيشتر مي شود و زمستان معتدل است. 

مي كند ولي درجه حرارت متغير است و از تير ماه كه گرما شروع مي شود با تغيير نوسان زياد گاهي 
مردم قديم كه وسـايل  و خنك كردن محل در تابستان، براي دفع گرما  .يابد تا اواخر مهر ماه ادامه مي

  خنك كننده كنوني را نداشته اند، چاره انديشي هاي مختلفي كرده اند.

  

  شوشتر مي نويسد:ي  سيد عبداالله جزايري در تذكره

هواي آنجا [شوشتر] حار رطب است كـه هـر دو در كيفيـت موافـق روح حيـواني اسـت و       «
آن به اعتدال است. ليكن در بعضي از سنوات حرارت آن در فصل تموز بـه حـد افـراط مـي      رطوبت

رسد و سابقاً معمول بود كه منعمان اندرون هاي گلين بسيار مرتفع مي ساختند و درها و روزن هـاي  
 شترخار نيز به شبابيك آن مي زدند و آب ميت منفذ هوا قرار مي دادند و گاهي اُمتعدد از اطراف جه

گويند و در اوقات شدت حرّ آنجا مي غنودنـد و سـاير النـاس بـه     » گلستان«پاشيدند و اين اندرون را 
 ي خانهـرما مي نمودند و در بعضـشكاف هاي رودخانه ي دو دانگه و سايه ي چرخابها رفع آسيب گ
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ر زيرزمين، ها قنات بود كه از مافاريان [نام محلي از ساحل كارون در شمال شوشتر] آب مي آورد و د
صفه ها و مجلسي هاي وسيع به دور آب مي ساختند و مردم هر محله به كاريزي كه داشتند اكتفا مي 

هاست كه قنوات همه باير و اكثر چرخاب ها نيز بر طرف شده و خانـه ي  ت ليكن الحال مدنمودند. 
باعث زيادتي  خته و گچ ساخته مي شوند و اينپگلين منسوخ است و عمارات جديد به سنگ و آجر 

اشتداد حرارت هوا گرديده است. لاجرم طنازاني كه تاب گرما ندارند شوادان را اختيار نمودند و كـار  
  ).87-86 صص ، 1388جزايري، (»به جايي رسيده كه كم خانه اي است كه شوادان متعدد نداشته باشد

  

  محمدباقر نيرومند در كتاب يادي از شوشتر مي نويسد:

گويند سرابي است عميق كه عمق آن از پنج متر تـا هفـت   » شُوادون«گويش شوشتري شوادان كه به «
ي داراي وسعت زيـاد و  خمتر و بيشتر است و هواي خنكي دارد. بعضي به قدر يك اتاق معمولي و بر

   ).14 ص :1384نيرومند،  (»حجره هاي متعددي مي باشد

در تابستان گرما بوسيله كولر رفع  امروزه كه وجود برق تحولي در زندگي ايجاد كرده است و
  مي شود از شوادان استفاده نمي شود.

  

  آن ي تاريخ بناي شهر شوشتر و وجه تسميه -3

باني آن بنا به گفته ي تاريخ نويسان قديم معلوم نيست و به گفته ي بعضـي ديگـر: پيشـينيان    
پس شـهر  س ـدا شهر شـوش و  تببناي آنرا به هوشنگ پيشدادي نسبت داده اند، كه پس از طوفان نوح ا

  ).1 ، ص1384نيرومند، (شوشتر را بنا كرده است

  در مورد تاريخ بناي شوش و شوشتر مي گويد:» ن مقفعبا«

مجـالس  ( »اول شهري كه بعد از طوفان نوح بنا نمودند شوش و سـپس شوشـتر بـوده اسـت    «

  ).33 ، ص 1380، به نقل از تقي زاده، 69، ص 1المؤمنين، ج 

  نيز در اين خصوص اظهار مي دارد:» نزهه القلوب«ب و همچنين صاح

هوشنگ پيشدادي ساخت، و خراب شده بود، اردشير بابكان تجديد عمـارت آن كـرد و شـكلش بـر     «
   ).33 ، ص 1380، به نقل از تقي زاده ،  168 ، صه.ق 1311(نزهه القلوب ، چاپ بمبئي ، ». ساخت مثال اسب

» خـوب «تر اين است كه شوش در لغت فرُس قـديم بـه معنـي    نوشته اند كه وجه تسميه اش به شوش

است و هوشنگ پس از بنا و نام گذاري شوش، بـه كنـار كـارون در محـلّ فعلـي شوشـتر رسـيده و        
،  1384(نيرومنـد،   »(يعني خوب تر) است اينجا شوشتر«موقعيت شايسته ي آنرا پسنديده و گفته است: 

  ).1ص
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آب رودها كه گاهي هنگام پي كني يا احداث چاه و سرداب  از آثار زيرزميني مانند كاريزها و
  هاي عميق (شوادون) به آن مي رسند، كهنگي و قدمت شهر به خوبي معلوم و محقّق مي شود.

همچنين آثار نهرها، جوي ها و سدهاي اطراف شهر كه هنوز باقي است، يا بعضي سنگ بري 
ال شهر وجود دارد، دليل ديگري بر عمـر زيـاد   اتاقك هاي سنگي كه در پشته ها و كوه هاي شم ها و

  اين شهر باستاني است.

  

در سال هاي اخير نيز مأموران و مهندسـان اداره كـلّ باسـتان شناسـي بـا زدن بـه اصـطلاح        «
در حدود سه كيلومتري سمت جنوبي شوشتر، نمونه هايي از اشياي خيلي قـديمي را از زيـر   » گمُانه«

بررسي و مطالعه ي باستان شناسان قطعاً تاريخ ساختن آنهـا كـه خـود    خاك به دست آورده اند كه با 
  دليل ديگري بر قديمي بودن اين شهر است، روشن خواهد شد.

قـرن   14گام حمله ي اعراب مسلمان بـه ايـران يعنـي    نعلاوه بر اينها، به گواهي تاريخ مي دانيم كه ه
ده و قلعـه ي سلاسـل در شـمال شـهر،     پيش، اين شهر يكي از شهرهاي آباد و پراهميت خوزستان بو

بوده، كه پس از فتح شهر مدتي در برابر نيروي مهاجم مقاومت كرده است و پايگاه نظامي مستحكمي 
فعاليت زيادي كرده و تلفاتي داده اند در آن تاريخ سال هـا و شـايد   مهاجمان براي گشودن اين قلعه، 

  ).1-2 ، صص 1384(نيرومند ، »قرن ها از عمر اين قلعه گذشته بوده

  

  علّامه دهخدا در لغت نامه ي خود درباره ي شوشتر مي نويسد:

(معجم البلدان) نام شهري است در خوزستان. (برهان). لقب شوشتر، تعريب آن تسُتَر است. «
  آن دارالمؤمنين. (فرهنگ خطّي).

قنات هاي متعدد خود تسُترَ. ششُتر. شهري است به خوزستان كه از زمان هاي ديرين پيش از اسلام با 
ضـبط  » سسـترا «آن را در نامهاي شهرهاي ايران، شوشتر و بليناس به نـام  » بِلوُشه«وجود داشته است. 

نموده است. در روايات ايراني شهر شوشتر از شهرهاي بسيار قديمي معرفي شـده اسـت. در داسـتان    
د كه نقشه ي بنـاي شوشـتر شـكل    هاي افسانه اي بناي اين شهر را به هوشنگ نسبت داده اند و گوين

  ، ذيل شوشتر) 1373(دهخدا،  »اسبي را ماند.

شوشتر در دوره هاي مختلف و طي قرون و اعصـار مـورد بازديـد چنـد تـن از جهـانگردان       
ابـن  «از جمله ي آنهـا يكـي   معروف واقع شده و هر كدام به نحوي درباره ي آن اظهار نظر كرده اند. 

  در قرن ششم هجري است كه چنين مي نويسد:سياح معروف اسلامي » بطوطه
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رانجام به شهر تستر (شوشتر) رسيديم كه در قلمرو اتابك و سرحد بين دشت و كوهستان س«
است، تستر شهري بزرگ، زيبا، خرم و داراي پاليزهاي نيكو و باغ هاي عالي است. اين شهر محاسـن  

سـهل بـن   خالـدبن وليـد آن را فـتح كـرد.     زياد و بازارهاي معتبر دارد و از شهرهاي قديمي است كه 
عبداالله منسوب به اين شهر مي باشد. نهر معروف به اَزرق [كارون] گرداگرد تسـتر را فراگرفتـه و آب   

اين آب در روزهاي گرم تابستان سرد و خنك است و من رودخانـه اي  آن بسيار مصفّا و عالي است. 
به نقل از نيرومند  281، ص  1، ج  1358(ابن بطوطه ، خشان.به كبودي رنگ آن نديده ام، مگر رودخانه ي بلَ

  .)2-3،صص  1384، 

مهنـدس و باسـتان   » يولافـوا ومارسـل د «است كه همراه شـوهرش،  » يولافواومادام د«ديگر از سياحان 
شناس معروف فرانسوي، در زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار از راه تركيه و قفقاز به ايران آمـده و  

  كرده است و در سفرنامه ي خود چنين مي نويسد: يز سفرتان نبه خوزس

پس از چهار ساعت راه پيمايي (از دهكده ي شاه آباد كه محلّ خرابه هاي جندي شاپور بين «
شوشتر و دزفول بنا شده) به قله ي كوهي رسيديم و از يك نوع دروازه ي طبيعـي كـه در كوهسـتان    

نكشيد كه منظره ي شهر شوشتر از دور، در افق نمايـان گرديـد.   تشكيل يافته بود، عبور كرديم، طولي 
اين شهر در كنار شطّ كارون واقع شده و پلي هم دارد كه در زمـان سـلطنت ساسـانيان سـاخته شـده      
است. چون نزديكتر شديم، گنبدهاي مينايي رنگ و بام هاي مخروطي شكل امام زاده هـا و منـاره ي   

دند و بالاخره قلعه ي قديمي سلاسل هم كه در طرف چـپ سـر   ان گردينمايشكسته ي مسجد جامع 
  )652، ص  1376دويولافوا ،   (برافراشته بود، نمايان شد.


